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مستأجری به وقت خوشی
چند برش کوتاه از حال خوب مؤجرهای منصف و مستأجرهای راضی شهرمان

  «چـه زمانه ای شـده اسـت هـا! دیگر انصـاف و مروت مـرده اسـت. هیچ چیز مثـل قدیم ها نیسـت.» 
گزارش 

روز
اگـر شـما هـم ایـن جمله هـا را با چاشـنی آه و پوف هـای کـش دار شـنیده یا گفته ایـد، تأییدشـان 

کرده ایـد و چنـد تا هـم گذاشـته اید رویشـان، بایـد خدمتتان عـرض کنیم که مشـت همیشـه نمونه 

خـروار نیسـت. آدم هـای نـاب با خوبی هـای عجیب و غریـب زیادنـد، که اگـر نبودنـد، سـنگ ایـن 

شـهر روی سـنگ، بند نمی شـد. نمـود ندارنـد به هزار و یـک دلیـل. یکی اینکه دوسـت ندارند دیده 

شـوند. اصـلا قبول ندارنـد که دارنـد کار ویژه ای انجـام می دهند که حـاضر به مصاحبه شـوند. یک 

نمونـه اش صاحب خانه هـای منصـف که در ایـن وانفسـای بـازار اجاره بهـا، با مستأجرهایشـان 

در نهایـت مـدارا تا می کننـد. برخـلاف تصور اولیه ، پیدا کردنشـان سـاده بـود اما راضی کردنشـان 

به گفت وگو، قدری سـخت. برخـی هم تا لحظه آخر، پـای کار نیامدند و ترجیح دادنـد هیچ نگویند. 

از آن سـو، آدم هـای خوش طالعـی که بـا صاحب خانه هـای خـوب زندگـی کرده انـد، بـرای گفـتن 

از آنچـه دیده انـد، بسـیار راغـب بودنـد. انـگار دِینـی به گـردن داشـتند که بایـد آن را ادا می کردنـد 

و به همه می گفتند: زمانه بدی نیسـت و انصاف و مروت زنده اسـت، درست مثل قدیم ها.
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۳۸۲۲ شـــــماره 

ارثیه پدر برای پسر
از هویت حاج آقا همه آنچه که اجازه نشرش را داریم،

همین قدر است: یک طلبه سید، پنجاه و دو ساله،

بازنشسته و عائله مند ساکن حاشیه شهر مشهد. دو 

تا از دخترها و پسرش را راهی خانه بخت کرده است 

و دو فرزند مجرد دارد. همین شرح حال کوتاه برای 

برآورد هزینه های زندگی اش کافی است. به قول 

خودش با این وضعیت تورم، هر چه هم که درآمد 

داشته باشی، جای خرج آن باز می شود اما طوری 

با قناعت زندگی می کند که با ۵ تا ۷ میلیون تومان 

درآمدی که پس از کسر اقساط وام برایش می ماند،

چرخ زندگی اش آبرومندانه می چرخد.

قصه وقف خانه اش برای نیازمندان فاقد مسکن 

را می گوید، فقط به این نیت که حال مردم شهر خوب 

شود و فکر نکنند که اگر جایی صاحب خانه ای دارد 

مستأجرش را آزار می دهد، همه مثل هم هستند؛

«خانه ما حدود پنجاه متری است. طبقه همکف 

را خودمان استفاده می کنیم و طبقه دوم را علویه 

ایم، برای روضه ها و مراسم و مهمان خانه. کرده 

تومانی  ۵ میلیون  الحسنه  ۸۴ یک وام قرض  سال 

جور شد. خواستم کاری کنم که سرمایه گذاری برای 

آخرتم باشد. یک واحد دیگر بالای خانه ام ساختم 

نیازمندان اختصاص دادم، کاملا رایگان، به  و 

بدون رهن، اجاره و قبض ها.»درباره دلیل خدمتی 

که رایگان ارائه می کند، می گوید: کسی که می آید 

اینجا یعنی مشکل مالی دارد. برای مدتی مهمان 

ماست و توفیقی است که خدمتشان باشم.آن طور که 

حاج آقا می گوید، تا الان حدود ۱۰خانواده از این فضا 

استفاده کرده اند. برخی طلبه کم بضاعت بوده اند،

یکی بازاری ورشکسته، دیگری خانواده یک زندانی 

و....حاج آقا اهل جواب کردن مستأجرهایش نیست 

و می گوید خودشان حال و روزشان که بهتر می شود،

این خانه یک خوابه را ترک می کنند و می روند.

شاید بعضی چیزها مثل معنی برکت برای عده ای 

آن  در حد حرف باشد اما برای او که در زندگی، 

را به چشم خود دیده، تبدیل به یقین شده است.

ایــن طــور معنی می کند: وقتی برای    برکت را او 

خدا قدمی برمی داری، کاری می کند که امکانات 

وری بیشتری پیدا کند؛ مثلا  محدودت بــهــره 

می توانی با برجی ۵میلیون تومان هم به راحتی 

زندگی ات را اداره کنی، در حالی که دیگری شاید 

با ۱۵میلیون تومان و بیشتر هم کم بیاورد. سلامتی 

نصیبم  دیگر برکاتی است که  ز  زندگی آرام، ا و 

شده است. از همان سال که این خانه را داده ام 

از بچه هایم  نیازمندان، با همین حقوق، سه تا  به 

را عروس و داماد کرده ام. با خوبی و آبرومندی رفتند 

دنبال سرنوشتشان و بدهکار نشدم.

پــرورده پــدری است که درآمدش  آقا دســت  حاج 

از روضه خوانی برای اهل بیت(ع) بود و از همان جوانی 

با یازده بچه قد و نیم قد، خانه دومش را به نیازمندان 

اختصاص داده بود. اجاره ای مختصر، کمتر از نرخ 

بازار می گرفت که به یک صندوق واریز می شد، برای 

دادن وام قرض الحسنه به نیازمندان فامیل. پیرمرد 

سال گذشته از دنیا رفت، اما خانه اش در محدوده 

بولوار امت و صندوق قرض الحسنه همچنان پابرجا 

هستند.همسر حاج آقا نیز راه شوهرش را در پیش 

گرفته است. چند سالی می شود که از ارثیه پدری،

خانه ای پنجاه متری در محدوده طبرسی شمالی 

خریده است و رایگان در اختیار نیازمندان قرار 

می دهد. مستأجر کنونی این خانه، دانشجویی 

متأهل است که برای پا گرفتن زندگی مشترکش 

به مهربانی نیاز دارد؛ مهربانی هایی که خدا برای 

جبران آن کم نمی گذارد.

تعیین اجاره با مشورت مستأجر
توانی؟» «چقدر می  ســؤال ثابتش ایــن اســت:

حق دارید؛ باورش سخت است که صاحب خانه 

از مستأجرش این سؤال را بپرسد اما واقعیت دارد.

این مجتمع  رویه حاج خانم از ده ســال پیش که 

مسکونی را در محدوده طلاب ساخته با همه هفت 

«سر سال موقع  مستأجرش همین بوده است؛

تمدید قرارداد می پرسد چقدر به کرایه ات اضافه 

کنم خوب است، طوری که از پسِ پرداختش برآیی 

و روی زن و بچه ات فشار نیاید؟» این ها را علی 

رحمتی می گوید. او از مستأجرهای خوش اقبالی 

است که از ده سال پیش تا الان، مستأجر حاج خانم 

بوده است.

ها این است  ــن سال  ای آقای رحمتی در  تجربه 

که سؤال و جواب یادشده بین موجر و مستأجر،

تعارف و صوری نیست. اگر به طور مثال بگوید 

۱۵۰هزارتومان بیشتر از پارسال می تواند به عنوان 

کرایه اش بپردازد، صاحب خانه می پذیرد با چاشنی 

این جمله که از یک اعتقاد قلبی ناشی می شود:

با سلامتی  «قبول، خدا برکت بدهد تا این پول را 

استفاده کنم.»

علی آقا می گوید می داند که حاج خانم، راه امرار 

معاش خود و خانواده اش از همین کرایه هاست 

و ممر درآمد دیگری ندارد. این را هم اضافه می کند 

که زندگی صاحب خانه اش بسیار ساده است و اگر 

می خواست، می توانست با گرفتن نرخ روز کرایه 

از هر کدام از این واحدها، یک زندگی کاملا مرفه 

« من خانه شان  برای خود و خانواده اش رقم بزند؛

را دیده ام. سالی چندبار خانواده ما و بقیه مستأجرها 

را در ایام فاطمیه و اربعین دعوت می کند روضه.

یک خانه دو طبقه دارد، با مبل ها و پرده های ساده 

و قاب آیت الکرسی، عکس امام و رهبر معظم انقلاب 

روی دیوارها. تلویزیونش مدل ده پانزده سال پیش 

است. دیدم که یک جاهایی از قالی هایشان نخ نما 

شده است. طبقه بالایشان مبل هم ندارد. خلاصه 

که خانواده بسیار فروتنی هستند و کف پرُی ندارند.»

آقای رحمتی قیمت گرفته است و خبر دارد که کرایه 

بــازار، سه برابر چیزی است که او  همین خانه در 

پرداخت می کند، با این حال تأکید دارد که انصاف 

حاج خانم و پسر طلبه اش، به تعیین اجاره، کمتر 

از نرخ بازار، محدود نیست و شامل تعیین پول رهن هم 

می شود. از همان ده سال پیش که ۵ میلیون تومان 

را به عنوان پول پیش خانه پرداخت کرده تا همین 

الان، یک ریال هم اضافه نشده است.

جمله هایی از این دست که «خانه را به بچه دار کرایه 

«چرا این قدر برایتان مهمان می آید؟»، نمی دهم.»،

«این خانه را به دو نفر کرایه داده بودم؛ معلوم هست 

... برای او و بقیه  چند نفر در آن زندگی می کنند؟» و 

مستأجرها بیگانه است. علی آقا می گوید تا به حال 

در ساختمان ندیده    خانم را بار حاج  حتی یک 

است و بچه دار بودن یا نبودن هم جزو شرط های 

این ساختمان نیست. همه  پذیرش مستأجر در 

مستأجرها متأهل هستند و بین یک تا سه فرزند 

ــور آن با نظم  ام ــد. ساختمان، مدیر دارد و  دارن

می گذرد.

او خاطره مهربانی های حاج خانم در روزهای سخت 

کرونایی را مرور می کند که وضعیت معیشت، سخت 

بود و برخی مستأجرها که شغل آزاد داشتند، تا چند 

ماه نتوانستند کرایه خانه شان را پرداخت کنند.

نتیجه، باز هم مدارای صاحب خانه بود و دعای 

خیر مستأجرهایش.

بخشش در عین نیاز
اگر آن روز به گریه های مستأجرش اعتنا نمی کرد 

و عــذرش را می خواست، شاید الان آدم دیگری 

بود؛ هر کسی به جز مردی چهل و یک ساله که غم 

دیگران برایش بزرگ شده است. صاحب خانه خیری 

که در یکی از ادارات شهر رو به رویش نشسته ایم،

به مصاحبه تمایلی ندارد. نگرانی اش را می فهمیم.

امانت نگه  به  که    ترسد ریا بشود. هویتش را می 

می داریم و به نام کوچکش، رضا، بسنده می کنیم،

ــرایــمان شرح بدهد  ب راضــی مــی شــود ماجرا را 

و از هشت سال پیش بگوید که منزل پدری با فوت 

پدر خالی ماند و دست مستأجر افتاد. مستأجر،

بانویی سرپرست خانوار با دو فرزند بود که با همه 

برابر هزینه های زندگی، یک روز  مقاومتش در 

« آن  کم آورد و با گریه، درخواست مساعدت کرد؛

زمان کرایه ۵۰۰هزار تومان بود. یک روز گفت دیگر 

نمی تواند بیش از ۲۰۰ هزار تومان بدهد. درخواستش 

این بود که وسایلش را بیاورد نیم طبقه سوم خانه 

که سی متری است. کرایه را کم کردم و گفتم جایی 

که هست، بماند. پنج سال ماند و خودش خانه 

دیگری گرفت و رفت.»

مردانگی رضا در حــق مستأجرش، فرصت ناب 

بعدی برای نزدیک شدن به خدا را برایش رقم زد؛

«یکی از جوان های فامیل که نامزد داشت، برای 

شروع زندگی مشترک، معطل پیداکردن خانه بود.

پیشنهاد کردم بیاید مستأجر ما شود، بدون پرداخت 

رهن، کرایه و قبض ها. دو سال نشست و خودش رفت.

مادر پیرم که در این اثنا فوت کرد، نیت کردم این 

خانه را همیشه در اختیار همین دست افراد بگذارم.»

۱۲۵ متر و در محدوده  خانه ای که رضا می گوید،

بولوار مجد است. آن هایی که دستشان در بازار است،

می دانند نیت او مساوی با چشم بستن روی درآمدی 

میلیونی است. مستأجر کنونی این واحد، پیرزن 

از خانه سابقشان، و پیرمرد آبرومندی هستند که 

بیرون انداخته شده بودند. پیرمرد، کارگر روزمرد 

است و پیرزن، کارهای خدماتی می کند. رضا برای 

حفظ کرامتشان از آن ها کرایه اندکی می گیرد و این 

مبلغ و شاید بیشتر را با خرید بسته های معیشتی 

به خودشان برمی گرداند.

او وقتی ماجرای دیگری را می شنود که در آن، مرد 

خانواده سکته کرده و از پا افتاده است و از خانه شان 

بیرون شده اند، طاقت نمی آورد. خرت وپرت هایش 

را از نیم طبقه بالای خانه اش جمع می کند و دستی 

به سر و روی آن می کشد تا فضا برای حضور این 

قـــدر دستم تنگ بود  «آن  خــانــواده مهیا شــود؛

که نتوانستم کابینت بزنم برایشان.»

اش  همین جمله رضا برای درک شرایط مالی 

با داشتن سه فرزند و حقوق کارمندی، نیز بزرگی 

از عــوایــد این دو واحــد، کافی  چشم پوشیدن او 

است. او از این خانواده هم برای حفظ کرامتشان،

کرایه ای در حد ۵۰۰ هزار تومان می گیرد، با این 

تأکید که «ریالی از این پول، وارد زندگی ام نمی شود 

و به تمامی برای خودشان خرج می شود.»

غم رضا نه فقط روزمره های خانواده خود، بلکه 

پیدا کردن شغل برای پیرمرد طبقه پایین و دختر 

خانواده طبقه بالاست، اینکه کاش وضعیت مالی 

بهتری داشت و آدم های بی پناه بیشتری را پناه 

ــی داد. راستی اگر خانه اش که در طرح های  م

عمرانی شهر قــرار گرفته خــراب شــود، تکلیف 

مستأجرهایش چه می شود؟ اصلا آیا خدا از او راضی 

هست؟ بهره ای از این کارهای خیر، نصیب پدر 

و مادر مرحومش می شود؟ بزرگی آدم ها را با بزرگی 

و جنس غم هایشان می توان سنجید.

درست مثل پدر
سعید، طلبه و معلم ابتدایی است. او را در همهمه 

پسربچه ها، چند دقیقه ای خلوت پیدا می کنیم. دو 

سال اخیر را با صاحب خانه ای زندگی کرده است 

که موقع توصیفش، کم می آورد و دائم مکث می کند.

لطفی که او از مرد صاحب خانه و خانواده اش دیده 

است، به موضوعات مالی، محدود نمی شود. شاید 

به همین دلیل است که نام صاحب خانه اش را با واژه 

« خانه شان در محدوده بولوار  « جان» همراه می کند؛

دوم طبرسی است. چند دقیقه ای که با هم صحبت 

کردیم، یک کلام از تعداد بچه هایم و این طور چیزها 

نپرسید. قرار شد رایگان آنجا زندگی کنیم تا هر 

وقت که خواستیم. بنگاه هم نرفتیم. یک کاغذ بین 

خودمان نوشتیم که صوری بود و گم شد. پرسیدم 

قبض ها را چه کار کنیم؟ گفت لازم نیست بدهید.»

سعید تا دو ماه پیش، در همسایگی صاحب خانه،

تأکید دارد به خواست خودش  زندگی می کرد و 

تصمیم گرفته است از آنجا نقل مکان کند تا خانه 

در اختیار فرد دیگری که دچار مشکل مسکن است،

قرار بگیرد. برای این دو سال که با ندادن کرایه، نفس 

کشیده است، خدا را شکر می کند و آن را در بهتر شدن 

وضعیت مالی خانواده چهارنفره اش مؤثر می داند؛

«الان همان واحد حدودا شصت متری را بخواهی 

۶۰ میلیون تومان، پول پیش و برجی  کرایه بدهی،

یک و نیم میلیون تومان اجاره می خواهد.» از سعید 

درباره وضعیت مالی صاحب خانه اش می پرسیم 

تا بدانیم آیا گشاده دستی او از جیب پرپولش ناشی 

می شود. می گوید: خودم هم همین تصور را داشتم.

فکر می کردم اگر وارد خانه صاحبخانه ام که کارمند 

است بشوم، مبل های شیک و فرش های آن چنانی 

می بینم. یک بار کلید خانه شان را داد تا گل هایشان 

را آب بدهم. از زندگی متوسطی که می دیدم، مات 

ماندم. به خودم گفتم سعید! اگر تو بودی اول 

برای خودت بهترین زندگی را رقم می زدی، بعد 

اگر اضافه می ماند، به بقیه هم می دادی. متوسط 

هایی  اضافه می کند: یعنی مبل    و یعنی چه؟ ا

استفاده شان بگذرد، یعنی  که شاید ده سال از 

یک زندگی خیلی عادی و معمولی. صاحب خانه ام 

و خانواده اش فقط دنبال خدا هستند؛ اهل کار 

خیر، اهل درست کردن خوراکی و توزیع در مسجد 

. اصلا می دانید؟ من خیلی دوستش  محله و...

دارم، مثل پدرم. سعید چیزهایی می گوید که حسش 

« یک بار بچه های چهار  بهتر درک می کنیم؛   را

بازیگوش  و هفت ساله من که خیلی هم شوخ و 

هستند، توپ هایشان را انداخته بودند توی لوله 

و گیر کرده بود. یک بار دیگر کتاب های صاحب خانه 

را از قفسه داخل راهرو برداشته و از پنجره طبقه بالا 

پرت کرده بودند روی سقف دست شویی حیاط.

صاحب خانه با لبخند گفت ماجرا را، انگار نه انگار 

که اتفاق خاصی افتاده است. یک شب که آمدم 

خانه، با تواضع از من به خاطر سر وصدای بچه های 

خودش عذرخواهی کرد. ماندم چه بگویم. خانه 

نخواسته است  خودش بــود.» تأکید می کند که 

ــزرگ جلوه بدهد و هر چه  ب   صاحب خانه اش را

روحیاتی    گفته، واقعیت محض بــوده اســت. با

که از صاحب خانه اش سراغ دارد، پیش بینی اش 

ما  به  این است که حاضر به مصاحبه نمی شود و 

بارها به خودش  همان جوابی را خواهد داد که 

گفته بود؛ اینکه کاری نکرده است و مالی را که برای 

مدتی خدا به او قرض داده است، به دیگران قرض

 می دهد.

راهکار پیشگیری از اعتیاد در فرزندان

امیرگوهری / کارشناس پیشگیری از اعتیاد

شـــاید یکـــی از ســـؤالات مهـــم هـــر پـــدر و مـــادر، ایـــن باشـــد 

که چگونـــه فرزنـــدم را از آســـیب های اجتماعـــی، مشـــکلات اخلاقـــی 

و اعتیـــاد دور کنـــم؟ ایـــن ســـؤال با پر رنگ شـــدن موضـــوع اعتیـــاد 

و آســـیب های جوانـــان و نوجوانـــان، جدی تـــر شـــده و امـــروز یکـــی 

ـــت. ـــی خانواده هاس ـــای اصل از دغدغه ه

به عنـــوان کســـی که ســـال ها در حوزه پیشـــگیری و درمـــان اعتیـــاد 

ــان  ــاد جوانـ ــیاری درزمینه اعتیـ ــای بسـ ــرده ام و تجربه هـ کار کـ

و آســـیب های ناشـــی از آن دارم، یـــک پیشـــنهاد ارزان، عملیاتـــی،

ـــا دارم. ـــرای خانواده ه ـــی ب ـــد و تضمین مفی

ـــای  ـــد که در جمع ه ـــان می ده ـــا نش ـــی م ـــی های کارشناس بررس

ــکاران آمادگی جســـمانی، ــد ورزشـ ــه ای ماننـ ــی غیر حرفـ ورزشـ

ورزش هـــای ســـبک باشـــگاهی، دوچرخه ســـواری، کوه نـــوردی 

غیر حرفـــه ای و ورزش هـــای ســـبک هـــوازی، نســـبت افـــراد مبتـــلا 

ـــای  ـــری و ناهنجاری ه ـــاد فک ـــی، فس ـــاد، بداخلاق ـــیب اعتی به آس

ـــت. ـــدک اس ـــیار ان ـــروه بس ـــه کل گ ـــی ب اجتماع

درمقابـــل، بیـــن جوانـــان آســـیب دیده، معتـــاد به مـــصرف مـــواد 

مخـــدر، ولگـــرد، وندالیســـت (مخـــرب)، اراذل و اوبـــاش و ســـایر 

گروه هـــای دچـــار ناهنجـــاری اجتماعـــی، تقریبـــا هیـــچ اهـــل 

ورزشـــی دیـــده نمی شـــود.

تأکیـــد مـــن بـــر ورزش غیرحرفـــه ای در ایـــن نوشـــتار، به ایـــن دلیـــل 

اســـت کـــه ورزش حرفـــه ای، آســـیب های خـــاص خـــود را دارد. ورزش 

حرفـــه ای مســـتلزم اختصـــاص تمـــام وقـــت زندگـــی بـــه ورزش اســـت 

ــرد و ادامه ندادن تحصیـــل  ــده فـ ــیر آینـ ــر مسـ ــر به تغییـ که منجـ

و کـــم کاری درزمینـــه یادگیـــری حرفـــه و اشـــتغال می شـــود 

و در نهایـــت احتـــمال موفقیـــت در آن، بســـیار کـــم اســـت.

بنابرایـــن اصرار دارم که پدرهـــا و مادرهـــا، فرزنـــدان خـــود را از هـــمان 

ــه ورزش  ــتان، بـ ــل از دبسـ ــنین قبـ ــی از سـ ــی و حتـ اوان کودکـ

ـــم کننـــد. ـــرای آن هـــا تنظی تشـــویق و یـــک برنامه دقیـــق و منظـــم ب

ـــای  ـــی، ورزش ه ـــور از برنامه ورزش ـــم که منظ ـــد می کن ـــم تأکی باز ه

غیر حرفـــه ای اســـت؛ زیـــرا به نظـــر مـــن، ورزش حرفـــه ای، مشـــکلاتی 

ـــت. ـــث آن نیس ـــای بح ـــتار، ج ـــن نوش دارد که در ای

ــند و حتـــی  ــان بایـــد الگـــوی فرزنـــد باشـ ــادر خودشـ پـــدر و مـ

یکـــی دو ســـاعت در روز بـــه ورزش بپردازنـــد تا فرزنـــدان از کودکـــی 

با فضـــای ورزش و تحـــرک در خانـــواده خـــو بگیرنـــد و این الگوســـازی 

طـــوری باشـــد که یـــک برنامه منظـــم و همیشـــگی پیـــش روی آن هـــا 

قـــرار دهد.

پـــدر و مـــادر همچنیـــن می تواننـــد در پارک هـــا یا فضاهـــای 

ـــازی، فوتبـــال ، اطـــراف محـــل زندگی شـــان، با فرزندانشـــان توپ ب

ــا  ــن و و آن هـ ــر را تمریـ ــبک دیگـ ــای سـ ــط بازی یا ورزش هـ وسـ

ــه ورزش مثـــل  را به تحـــرک وادار کننـــد. منظـــور ایـــن اســـت کـ

رفـــتن به پـــارک و نگاه کـــردن تلویزیـــون و غذا خـــوردن در رســـتوران،

در برنامه روزانه خانـــواده، نهادینـــه شـــود و فرزنـــد به ایـــن وضعیـــت 

ـــود. ـــاد ش ـــه آن معت ـــع ب ـــد و در واق ـــادت کن ع

از ســـوی دیـــر، بایـــد مراکـــز ورزشـــی یا باشـــگاه هایی ویـــژه کـــودکان 

در رشـــته های دوچرخه ســـواری، ژیمناســـتیک، دو، شـــنا و آمادگـــی 

ـــدازی شـــود که مختـــص ســـنین آن هـــا باشـــد  جســـمانی و... راه ان

ـــی اداره  ـــازمان تربیت بدن ـــده از س ـــان تأیید ش ـــر مربی ـــت نظ و تح

شـــود.

اطمینـــان دارم که گرایـــش کـــودکان و نوجوانـــان بـــه ورزش، داشـــتن 

برنامه منظـــم ورزشـــی، پرهیـــز از دورهمی هـــای خانوادگـــی 

ـــای  ـــه به برنامه ه ـــند، توج ـــان می کش ـــیگار و قلی ـــراد در آن س که اف

ــن  ــگام با ایـ ــردن همـ ــی ورزش کـ ــون و گاهـ ــی در تلویزیـ ورزشـ

برنامه هـــا، شرکـــت فعـــال در مســـابقات ورزشـــی آموزشـــگاه 

و مدرســـه و محلـــه و در یـــک کلام، عادت کـــردن به فعالیـــت جســـمی 

ـــلاق  ـــای بداخ ـــوان را از گروه ه ـــدت، نوج ـــی، در طولانی م و فیزیک

ــد و او را به طـــرف  ــزان می کنـ ــدا و حتـــی از آن گریـ ــار جـ و بدرفتـ

جوانـــان و نوجوانـــان ورزشـــکار و ســـالم ســـوق می دهـــد.

ـــوان  ـــالان به نوج ـــای همس ـــیب ها از گروه ه ـــتر آس ـــه بیش از آنجا ک

سرایـــت می کنـــد و اعتیـــاد به ســـیگار و مـــواد مخـــدر هـــم از همیـــن 

گروه هـــا آغاز می شـــود، پیشـــگیری از آن نیـــز از همیـــن مســـیر 

امکان پذیـــر اســـت. یعنـــی اگـــر برنامـــه ای داشـــته باشـــیم 

که دوســـتان فرزندمـــان از بیـــن کـــودکان ورزشـــکار و دوســـتداران 

ورزش انتخـــاب شـــوند، دوســـت گزینی از گروه هـــای بداخـــلاق 

و بدرفتـــار و دارای افـــکار و نگرش هـــای منفـــی و آســـیب زا، رفته رفتـــه 

از ذهـــن و فکـــر کـــودک دور می شـــود و او به ســـمت ســـبک زندگـــی 

ـــد. ـــدا می کن ـــش پی ـــالم گرای س

امیـــدوارم پدرهـــا و مادرهـــا ایـــن راهـــکار ســـاده، کم خـــرج،

پرفایـــده و تضمینـــی را جـــدی بگیرنـــد و بـــرای اینکـــه فرزندانشـــان 

از آســـیب های اجتماعـــی دور بماننـــد، برنامه ریـــزی جـــدی 

ــم، ــت از آب بگیریـ ــر وقـ ــی را هـ ــد. ماهـ ــه را آغاز کننـ دراین زمینـ

تـــازه اســـت.
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